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Attention to literary history and biography through writing Tazkira 

(biographies), especially during the Mughal Empire's reign in India, has 

been more prominent than ever. Biographers employed various means to 

enhance their books' literary status and demonstrate their power in 

creating a literary work. One of these means is the use of stories and 

narratives about outstanding characters. In order to better understand these 

narratives and measure literariness of their language, it is required to use 

such means as the study of linguistic foregrounding. According to Russian 

formalists, standard language defamiliarization leads to the creation of a 

literary text, and the means of defamiliarization is the linguistic 

foregrounding in two ways; extra regularity and deviations. Undoubtedly, 

the stories in biographies have been a proper platform for establishing the 

biographers' position as a writer aware of linguistic subtleties. This article 

seeks to display such literariness in the biographies. 
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 مهمقدّ
ـــتن کتاب618)الالباب لباباز زمان نگارش کتاب  زبان و  هایی در پهنۀق(، نوش

شتر مربوط به زندگی شد که بی سوم  سی مر صاحبان  ۀنامادبیات فار ادیبان، هنرمندان یا 

ی از گروه وسیعی به نام تذکره قرار گرفت. بخش مهمّ ۀمنصب بود و اغلب زیرمجموع

 حکومت گورکانیان بوده است.  ، در هند و در دورۀنویسیاین فرهنگ تذکره

سندگان تذکره صود خود و نمایش ها از ابزار منوی ساندن منظور و مق ختلفی برای ر

 ،کردند. یکی از این ابزارعیار استفاده میشان در خلق یک اثر تمامقدرت قلم و توانایی

صّه ضوع که می هاق ستند. البته این مو شت، توان نام این بخش از تذکرهه ها را چه گذا

های کوتاه با بیانی نشـده اسـت. این بخش مشـخّ  مقالهاین  گانقطع بر نگارندهنوز به

ستانی و  صیت دا شخ صری چون  سیر و دارای عنا صر و بدون تف سجم، مخت روایتی، من

یقی مستقل باید ا این خود موضوعی است که در تحقامّ ؛است شکل و طرحی داستانی

ین ت، لطیفه یا روایت برای ا، حکایقصهّتوان نامی چون طور کل، میبه آن پرداخت. به

تذکرهیا بخشاجزا  خاب کرد و آنهای موجود در برخی از  بهها انت لها را  ـــی  ۀوس

 شناسی و نقد ادبی آزمود.ابزارهای گوناگونی چون سبک

ـــخّ ها را ی موجود در تذکرههاقصـــهّبودن زبان یکی از این ابزارها که ادبی  مش

هاســت. اینکه زدایی در آنهای زبانی و میزان آشــناییســازیکند، بررســی برجســتهمی

ـــد و تا چه حد از زبان زبان یک متن تا چه حد دارای قاعده افزایی و هنجارگریزی باش

ستان سنده را برای دا شد، عمد و غرض نوی شده با ستاندارد دور  شان معیار و ا پردازی ن

 دهد. می

بحث سـازی زبانی و انواع ابزار آن برجسـته ۀشـود ابتدا دربارمیدر این مقاله سـعی 

 ۀشده در دورع نگارشد و متنوّهای متعدّای که از تذکرهگونهقصّهسپس روایات  شود.

ست ست آمده ا سنجیده می ،گورکانیان در هند به د بودن این شود تا ادبیبا این معیار 

شخّ ها بخش از تذکره صدها تذکره تعدادی از تذکرهگردد. البته باید ب م  ۀها از بین 
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ـــته ـــده در دورنوش جغرافیایی هند پرداخته  ۀتاریخی حکومت گورکانیان و محدود ۀش

 شود.

شود ها اشاره میاست که چرا تنها به تعداد محدودی از تذکره آنحائز اهمیت ۀ نکت

شگو ۀسفینی چون های مهمّو نامی از تذکره ه دو آید. بنمیبه میان  هندی ۀسفین و خو

قابلیت بررسی در ها تمام تذکرهتر اینکه، ل و مهمست: اوّاین اتفّاق افتاده ا ،دلیل عمده

اند. به بیان دیگر، تنها گونه نداشتهقصّههای روایی و دلیل نداشتن بخشاین تحقیق را به

ــی از تذکره ــتند که در بین رکر زندگیبخش ــیتنامهها هس ــخص ر نظهای مدّهایی از ش

هخود،  ها پرداخته نکنند که در این مقاله به بررســی آمی بیانهایی را نیز و روایت قصــّ

نبودن بودن و رواییاینامهدلیل صرف زندگیهای این دوره بهبخشی از تذکرهشود. می

خاطر وســـعت ، این مقاله مشـــتی اســـت نمونۀ خروار که بهاند. دوم اینکهحذف شـــده

در یک مقاله  هابا، امکان بررســی تمام این کتا در این دورههموضــوع و تعداد تذکره

 گرفت. ناچار باید انتخاب صورت میو به نداشتهوجود 

اند و ن کردهوّمطالبی را بررسی و مد ،سازی زبانبرجسته ۀبا اینکه افراد زیادی دربار

 ۀای درباروشتهنو اند، هنوز هیچ مقاله ها پرداختهن بسیاری نیز به پژوهش در تذکرهاقمحقّ 

شد برای ها به چشم نخورده است و این مقاله شاید بابی بای موجود در تذکرههاقصهّ

توان به منابعی می با این حال،های ادبی زبان و ادبیات فارسی. بیشتر به اندوخته توجّه

 .شونداین نوشتار محسوب می ۀاشاره کرد که به نوعی پیشین

شدهکسب هایی که در زمینۀباکت شته  سی نو اند، معمولاً به آنچه متن را ادبی شنا

ـــته توجهّهای زبانی ها و فراهنجارییعنی هنجارگریزی ؛کندمی چون  آثاریاند. داش

سیروس  ۀ( نوشت1384) شناسییات سبککلّ( اثر محمود فتوحی یا 1390) شناسیسبک

ـــا و همچنین کتاب  ـــمیس ـــنده، در زمر1385) نقد ادبیش این گروه از  ۀ( از همین نویس

ـــتهها قرار میکتاب ـــته از نوش ـــنده ها که به بیانی کلّگیرند. در این دس ی و تعاریف بس

هایی شـود. البته نباید کتاباند، غالباً نشـانی از بسـو و تفصـیل موضـوع دیده نمیکرده
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سبکچون  شکلوفسکیو آثار وی 1( از پیتر وردانک2002) شناسیمبانی  چون ، 2کتور 

( را از قلم انــداخــت؛ چرا کــه 1929) 4نظریــه نثر( و 1917) 3عنوان تکنیــکهنر بــه

به ـــکی  ـــکلوفس یهعش یک نظر بهنوان  نک   ۀقی دقیق در حوزعنوان محقّپرداز و وردا

شناخت بهتر برجسته ،شناسیسبک کنند. خواندن زدایی کمک میسازی و آشناییبه 

ـــفر در هایی چون کتاب هایی ملموس مثال ، در ارائۀپورنامداریان( اثر تقی 1390) مهس

 است. برای اهل ادبیات مفید خواهد بود که در این مقاله نیز دور از نظر نبوده

ـــتر ما از تذکرهها نیز میگروه دیگری از کتاب ـــناخت بیش ها مفید توانند برای ش

شند. از این میان شتری دارند، چند ک ،با ( 1379) نقد خیالتاب کجمله  ازتاب اهمیت بی

( کمک بســیاری 1387) تاریخ ادبیات ۀنظرینام به ویاثر محمود فتوحی و کتاب دیگر 

ـــیتاریخ تذکرهدهند. قان ارائه میها به محقّدر درک بهتر تذکره ( 1363) های فارس

( 1343) پاکســتان نویســی فارســی در هند وتذکرهاحمد گلچین معانی و کتاب  ۀنوشــت

ـــتۀ ـــتر به مطالب تاریخی و البته تحلیلی پرداخته ،علیرضـــا نقوی نوش اند که نگاهی بیش

ـــته بامتفاوت  ـــرات کتابی کمی بخواهیم ا اگر امّ ؛ها در این زمینه دارنددیگر نوش به س

با اطّ ،ترقدیمی یدی در حوزهمراه  عه  ۀلاعات کل عاً اثر کنیمتذکره مراج  محمّد، قط

خواهد  شــعرالعجم یا تاریخ شــعرا و ادبیات ایراننام ش( با 1332-1235شــبلی نعمانی )

ه و گورکانیان و موضوع صفوی ۀصرف به دور توجهّتر از یکلّ نگاه این اثر، اگرچه بود.

ست،  صر علاقه برایآن  مطالبتذکره ا ستمندان مفید و مخت سیتذکره . مدخلا  نوی

 تذکرهه مســعودی و نیز مدخل به قلم عبداللّ ،المعارف بزرگ اســلامیدایر( در 1385)

شنام( در 1380) سلام ۀدان سانه منفرد نیز در نوع خود ۀنوشت ،جهان ا ل و حاوی مفصّ  ،اف

طور که گفته شــد، هیچ منبعی به  ها هســتند. البته هماندیگر نوشــته بامطالبی متفاوت 

                                                           

1. Peter Verdonk 

2. Viktor Shklovsky  

3. Art as Technique, Russian Formalist 

4. Theory of Prosee 
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هدســـت نیامد که مســـتقیماً محور موضـــوعاتش  ی ها یا حتّ ی موجود در تذکرههاقصـــّ

ر ای برای این موضوع متصوّرکر پیشینه دلیل،ها باشد و به این سازی در تذکرهرجستهب

 نیست.

 1سازیبرجسته
اربرد دو جنبه یا ک ،شــناســیمســازیم یا میمی هارنگ یابا کلمات ا ویری که متصــا

ــویر بهکاربرد اوّ :دارند ــیلل، تص ــویری  ر و کاربرد دوم،علمی تفکّ ۀعنوان یک وس تص

ـــاعرانه  ـــاویر بهدر کاربرد اوّ(. Shklovsky, 1965: 3ی )و هنرش عنوان ل، از تص

لمی ع ۀم و شناخت آنچه به شکل یک پدیدر، تقریب به رهن، تجسای برای تفکّوسیله

شخّ و  ستفاده می م ست، ا اغلب  ،ریی آثار رئال هنهای علمی یا حتّتمام مثال .کنیما

صاویر بهآیند. در با این هدف و کاربرد به وجود می ستعارهکاربرد دوم، از ت  ایعنوان ا

ادبی متون  بریم. اغلب تصاویر هنری سوررئال یا جهانبهره می ،از آنچه در رهن داریم

 .گیرنداعم از شعر و نثر در این گروه جای می

د افزود که کاربرد دوم تصاویر گفته شد، بای ۀبر اساس آنچه درباردر این ادراکات 

ساسی است که بلکه مرتبو با اح ؛های او نیستادراک انسان از هنر نیز مربوط به دانسته

ط به در حقیقت، هدف هنر این است که احساس مربو کند.از مواجهه با هنر کسب می

ــود، نه آنگونه که ادراک میهر چیز را آن ــناخته میش ــوگونه که ش د و د، منتقل کنش

فرایند ادراک را  زمانتتکنیک هنر این است که اشیا را ناآشنا، اشکال را دشوار و مدّ

 :)همان یک هدف زیباشـناختی اسـت ،که روند ادراک به خودی خودبیشـتر کند؛ چرا

6.) 

س شه شناختی بهیاری از مقولات زیباییب شکلی عادی یا کلی ستعمال،  سبب کثرت ا

زمان ادراک کوتاه تشـــوند، مدّآســـانی درک میاشـــکال به ،در نتیجه ؛ندنکپیدا می

مندی با استفاده حال آنکه هر هنر ؛دهدخود را از دست می ۀلیتأثیرات اوّ ،شود و اثرمی

                                                           

1. Foregrounding 
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صدد تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب خود است و اصلاً هنر وجود دارد از هر ابزاری، در

سته شناییکه ما را از بند عادت رها کند. برج گونه ۀ اینتواند جاربزدایی میسازی یا آ

 ها بازگرداند. به آن ،ای از هنرمقولات و عناصر را در هر عرصه

ستفاده از زبان، به رد دارد، به دو هنر نیز کارب ۀدر عرص عنوان یکی از ابزارهایی کها

 و مشخّ خودکار که برای مقاصدی چون بیان منظور  ۀاستفاد :گیردشکل صورت می

ـــتفادۀارتباط با دی ـــتر از انتقا گری اســـت یا اس ل مفهوم و ادبی و خاص از زبان که بیش

,Mukarovsky 2014 :کند )موضـــوعیت پیدا می ،بیان ۀارتباط، خود زبان و نحو

ننده را خوا توجهّسازی زبانی نیز ظاهر و صورت لغات و عبارات، در برجسته(. 44-43

ـــه و تکرار نجات میجلب می  جّهتودهد. در این حالت، کند و کلام را از خطر کلیش

وش بیان ریعنی از موضوع به تکنیک و  ،«چگونه گفته شد؟»به « چه گفت؟»خواننده از 

 کند.شود. این همان چیزی است که متن ادبی را از غیرادبی متمایز میجلب می

زدایی ی. هدف آشناییشناسانه و بلاغی دارد تا معنایزبان ۀبیشتر جنب 1زداییآشنایی

ست که ما معنی را درک کنیم ست بلکه ایجاد یک نوع درک خاص  ؛این نی و فرایند ا

ــت ) ،ادراک هر چیز هرچه  ،به این ترتیب(. Shklovsky, 1965: 6اولویت آن اس

ـــد، عادت توجهّ، در یک اثر ـــتر باش ی آن افزایزدایی، هنجارگریزی و قاعدهبه معنا بیش

افزوده  ،عاطفی اثر که در خدمت معنا و برگرفته از معناست یابد و اگر به جنبۀتقلیل می

ــنایی ــود، آش در آثار تعلیمی  کههمچنانگیرد. خود جای می ترین حدّزدایی در نازلش

شود انی تعلیمی اثر است، این معنااندیشی باعث مینویسنده یا شاعر به مع توجهّکه تمام 

صـــورت عادی های زبانی به، قاعدهو در نتیجه شـــدهاثرآفرین به زبان متعارف نزدیک 

شد و معنی در درجخود در متن جای گیرند؛ امّ شاعر انتقال عاطفه با دوم  ۀا اگر منظور 

ـــد و ی به بافت زبانی توجهّها و کمزداییاهمیت قرار گیرد، عادت ـــتر خواهد ش بیش

خصـوص دسـت به خلق اثر )به ،تأثیر هیجانات شـدید عاطفیاثر تحت چنانچه آفرینندۀ

                                                           

1. Defamiliarization 
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و  افزایش دادههنری خود را  ۀشعر( بزند و فهم معنا را به خواننده واگذار کند، شعر جنب

ه همین صورت معنا نیز بمعنا یا چندشکند. اشعار بیم میهنجارهای عادی زبانی را دره

شـــمیســـا دلیل پیدایش علومی چون  (.32و31: 1390 )پورنامداریان، گیرندشـــکل می

 (. 38: 1388 )شمیسا، است معانی و بیان را بررسی همین خروج از قوانین زبانی دانسته

هستند که بعد از شکلوفسکی  از جمله افرادی 3لیچ و جفری 2، شارل بالی1پل والری

ـــئلۀ ـــته به مس ـــازی زبانی برجس ـــتتوجهّس ـــان دادند. از نظر فرمالیس  ،های ویژه نش

صــوتی یک اثر هنری یا  ۀتحلیل ســوی .1شــود: زدایی در ســه مرحله انجام میآشــنایی

سائل مربوط به معن .2 ؛زبانی شکال ادبی که محلّ .3ا؛ م صورت و معنا  تحلیل ا ضور  ح

ــت )نیوتن، ــط  80: 1387 در کنار هم اس ــنایی(. در س ــوار زبان، آش زدایی زبان را دش

شــده و با های پذیرفتها قلب مفاهیم و ایدهزدایی بســازد... در ســط  مفهوم، آشــناییمی

ـــمدادن آننمایش ـــد...ها را به چالش میاندازی متفاوت، آنها از چش ـــط   کش در س

و هنری زدایی از قراردادهای ادبی از طریق شکستن معیارهای مسلّاشکال ادبی، آشنایی

 (. 13: 1383 ،4مکاریکنک: گیرد )معیارهای نو صورت می ۀو ارائ

ــیوعناصــر برجســته ــامل مواردی چون الگوی متمایز در ش  ونگارش  ۀشــده غالباً ش

ساختار جمله و انحراف از قاعدهچاپ، آواها، واژه ستور زبان یا  سبکی  هایگزینی، د

یر یک تنها تغی ،سازی زبانرکر است برای برجسته (. شایان26: 1389)وردانک،  است

ز حالت اســت تا زبان را ا شــده کافیراز زبان و در یکی از ســطوح رک یفه یا بخشــمؤلّ

ـــت خودکار به زبان ادبی تغییر دهد و نیاز به تغییر تمام جوانب و بخش های زبان نیس

(Mukarovsky, 2014: 45نایی ـــ عده(. آش قا کل  ـــ ــــه ش به س یی، افزازدایی 

 کند.هنجارگریزی و هنجارستیزی نمود پیدا می

                                                           

1. Paul Valery 

2. Charles Bally 

3. Geoffrey Neil Leech 

4. Makaryk 
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  1افزاییقاعده

ستین بار  را افزاییقاعده سننخ ست. افزودن بر  کردهطرح  (1982–1896) 2یاکوب ا

ست ساحت  ،آنچه زبان معیار ا سط  واژه و توازن در  از طریق توازن آوایی، توازن در 

تهقاعده ،جمله ـــ نام دارد. در حقیقت، این نوع برجس  بر یمبتن ســـازی زبانی،افزایی 

 است. هانتواز و یکلام یتکرارها

 3هنجارگریزی

ســت که امعنی گریز از هنجارهای معمول زبان معیار یا اســتاندارد هنجارگریزی به

شعر بهد. هنجارگریزیشوشدن متن میمنجر به ادبی ی معنوصورت بدیع ها اغلب در 

گریزی محدود نیســت. هنجارولی قطعاً به بدیع (؛ 163: 1383 شــوند )شــمیســا،دیده می

شناس انگلیسی، ، زبانو لیچ ارائه شد. جفری لیچکه برای نخستین بار توسّ انواعی دارد 

شی، هنجارگریزی آوایی، دستوری یا نحوی، واژگانی، خطّ بکی سی یا نوشتاری، گوی

ـــتا ـــم و معنایی را از انواع هنجنیا بافتی، زمانی یا باس ارگریزی رکر گرایی یا آرکائیس

عد از لیچکرد به هنجارگریزی ،. ب ند هنجارموارد دیگری  مان گریزی ها افزوده شـــد؛ 

ـــتند و بررو  اصـــطلاحی ـــی هنجارگریزی درونی و بیرونی که در اینجا کارآمد نیس س

 شوند.نمی

ن، وت اســت و به همین میزامتن متفا شــدنها در ادبینقش هریک از هنجارگریزی

ـــد. هنجارگریزی معنایی ب یش از تأثیرگذاری آن متن بر مخاطب نیز متفاوت خواهد ش

عد از آنها در هنریدیگر هنجارگریزی ـــخن نقش دارد و ب هنجارگریزی  ،شـــدن س

تاری قرار می ـــ بافتی، نحوی، واژگانی و نوش تاآوایی،  ـــ جارگریزی نوش ری گیرد. هن

 (. 47: 1390 )فتوحی،دارد بودن اثر یکمترین سهم را در هنر

                                                           

1. Extra Regularity  

2. Jakobson 

3. Deviation 
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  1هنجارگریزی نوشتاری

شــود، الخو، شــکل املایی و ســاختار ظاهری کلمات ایجاد میوقتی تغییر در رســم

تاری  ـــ ـــکلهنجارگریزی نوش گیرد. این نوع هنجارگریزی اغلب برای افزودن می ش

ــتاری یا واج ــناســیک یا فضــای طنزآلود یا مفهومی خاص اســت. هنجارگریزی نوش ش

ستفاشناسیک بعد از عصر مشروطه و بهخو ده خصوص ادبیات معاصر در ایران موردا

ن ستشک»با ، لاستیکشاعران معاصر همچون شاعران شعر ک قرار گرفت. نویسندگان و

ـــکل صـــحفه ـــنعت چاپ و تغییرش های به تجربه ،آرایی کتابهنجارهای عادی در ص

 (. 43 )همان:« زنندجوی سبک دست میوای در جستتازه

داری ســت. این ترفند دیدر ترفندهای دیداری ا ،نوع دیگر هنجارگریزی نوشــتاری

شعر طرحرا برخی به سّ عنوان  شعر تج سند؛می میوار یا  صورت که شنا ات ابی» بدین 

 ۀر صفحی بطرح و شکل خاصّ  ،)بیت( و سطور شعر به ترتیبی قرار گیرند تا در مجموع

شکیل دهند. معمولاً ست؛ امّدستهطرح ب کاغذ ت شکا تآمده شکل هندسی ا ال صویر ا

ـــعر معمول میدیگری همچون بال، تخم ـــم ش ـــدمرت و غیره هم در این قس  )داد، «باش

شعر مشج314ّ: 1390 سم ابداعات در خصوصو مدوّع ر، مربّ(.  نوشتار  ر هم از همین ق

ر شعری از زمان جنگ جهانی دوم پدید آمد که ه ،اشعار است. این نوع نگارش اشعار

 (. 145: 1385 که با موضوع آن در ارتباط است )وحیدیان کامیار، شودبه شکلی ارائه 

 2هنجارگریزی واژگانی

گانی هسـتند. از انواع هنجارگریزی واژ ،ناشـناختهآفرینی و اسـتفاده از واژگان واژه

ای تازه را وارد نویسنده یا شاعر بر اساس نیاز معنایی در متن، واژه ،سازیدر بحث واژه

سازی شکل بتواند با روش اشتقاق از واژگان یا مرکّکند. این واژه میساحت زبان می

دسـتور زبان انجام شـده باشـد. به  ها باید در چارچوب قواعدسـازیگیرد. البته این واژه

                                                           

1. Phonological/Graphological deviation  
2. Lexical Deviation 
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ـــگفتی و تأثیر متن می ،نظر برخی ـــکوه، طنطنه، ش افزاید و این نوع هنجارگریزی بر ش

 (.5: 1381 شود )سنگری،باعث غنای زبان می

های قدیمی، کاربرد واژگان ناشناخته است. واژه ،نوع دیگر هنجارگریزی واژگانی

ـــی و لهجه، نام محلّ ـــیا و واژهمکانی و اقلیمی گویش های انشهای مربوط به دها و اش

شناخته سوب اند، جزء هنجارگریزی واژگانی مخاص که برای کاربران عادی زبان نا ح

 (.44و43: 1390 شود )فتوحی،می

 1هنجارگریزی نحوی

ـــینی خود ـــتوری جملات وقتی کلام در محور همنش  دچار تغییراتی ،و روابو دس

 .گیرد(، هنجارگریزی نحوی صورت می44: 1388 ا،برخلاف زبان معیار شود )شمیس

 2هنجارگریزی سبکی یا بافتی

لام کموجب هنجارگریزی در  ،انتقال کلام از یک بافت موقعیتی به بافت دیگر»

ی از یک ،های تاریخی(. تغییر در بافت متن از حیث سبک45: 1390 )فتوحی،« شودمی

ر یک تاریخی را د ۀانواع کاربرد هنجارگریزی سبکی است. وقتی سبک غالب یک دور

مثال،  برای ؛ایمای دیگر درآمیزیم، از این نوع هنجارگریزی استفاده کردهمتن از دوره

: 1380 تی،درآمیخت )محبّ « لطافت سبک عراقی»را با « فخامت سبک خراسانی»توان می

160.) 

تاری با زبان گفتار، از جمله انواع دیگر هنجارگریزی ســبکی آمیزش ســبک نوشــ»

ست شی از عدم هماهنگی عوامل گفتمان در بافت»(. این هنجارگریزی همان) «ا های نا

ــده، به نگارش  ــخنی که در بافت گفتاری اجرا ش ــت؛ به این معنی که وقتی س کلام اس

شفاهی قابل سیاری از عوامل کلامی و غیرکلامی مجلس  شتار درآید، ب انتقال به متن نو

(. شاعران 45: 1390 )فتوحی،« شودنیست. همین عامل، باعث پیچیدگی و ابهام متن می

ـــد متعدّ ـــندگان برای مقاص طور به غالباً ،از این نوع هنجارگریزی ،عید و متنوّو نویس

                                                           

1. Drammatical Deviation 

2. Stylistically Deviation 
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 خصوص دراند تغییر در فضای شعر یا نثر، بهتوکنند. این مقاصد میآگاهانه استفاده می

سیقی و تلفّ سیقی متن، القای درونظ کلمات، اعآثار طنز، تغییر در مو متن  مایۀتلای مو

 به مخاطب و ایجاد صمیمیت در فضای شعر باشد.

 1فراهنجاری گویشی

بافت جغرا توجهّبا  ،تغییر در متن از حیث کاربرد گوناگون زبانبه  یایی آن، به  ف

شی  ستفاده از میفراهنجاری گوی صل آنگویشگویند. ا بر زبان  ها در متنی که پایه و ا

 وکند. اســـتفاده از واژگان معیار بنا شـــده اســـت، به هنجارگریزی ســـبکی کمک می

ــطلاحات محلّ ــا و مکانی که مدّیاص ــنا می، مخاطب را با فض ــت، آش کند. نظر متن اس

لق یی ختوانا، آورد که شــاید زبان هنجارصــمیمیتی را به وجود می ،همچنین این شــیوه

 (. 7: 1381 د )سنگری،آن را نداشته باش

 2هنجارگریزی آوایی

ک شود رهن از حالت خودکار و اتوماتیموسیقی و آوای کلمات باعث می و نظم

تر متن بر و تأثیر بیش توجّهجلب ،این نوع هنجارگریزی ۀزبان هنجار خارج شود. نتیج

وجب مردیف، قافیه، سجع و وزن نیز (. Shklovsky, 2009: 14مخاطب است )

مون، ای بخواهد مضد. اگر شاعر یا نویسندهنشوتکرار و خروج از هنجار زبانی می

تر یابد و مهم یتر کند تا بیشتر و بهتر تجلّ تصویر، اندیشه و احساس موردنظرش را برجسته

 نک:) هددموسیقی و وزن قرار  و تواند آن را در جایگاهی با تکرارجلوه کند، می

 (.380: 1399منصوری و قاسمی دورآبادی، 

 3هنجارگریزی زمانی

ــوم در  ــاختار نحوی مرس ــاعر از واژه، اصــطلاح، ترکیب یا س ــنده یا ش هرگاه نویس

های گذشـــته را با مفاهیم تازه های زبانی دورهاعصـــار پیشـــین اســـتفاده کند و ویژگی

                                                           

1. Dialectal Deviation 

2. Phonetically Deviation 
3. Archaism Deviation 
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ستان ست. گرایی بهردرآمیزد، از هنجارگریزی زمانی یا با سون»ه برده ا منتقد  ،1بن جان

شود، نوعی شکوه و جلال معتقد است کلماتی که از اعصار کهن اقتباس می ،انگلیسی

زیرا از قدرت سالیان برخوردار  ؛ت نیستو لذّ بخشد و احیاناً خالی از حظّبه سبک می

 :1389 )نوروزی،« کندنوعی تازگی شــکوهمند احراز می ،تی فترتاســت و بر اثر مدّ

 شود.های پیش از این میارتباط مخاطب اکنون با زمان ۀ(. این شکوهمندی مای61

ـــیلدر یک اثر ادبی که زبان در ابتدا اوّ ـــت، ۀلین وس طبیعتاً  ارتباط با مخاطب اس

ـــتن نُ ـــکس القا کند.  برابر به متنابیت چندتواند جذّرم زبانی و عادات زبان معیار میش

فی در یث موسیقی و آهنگ کلام، شور و هیجان مضاعح ازتواند همچنین خالق اثر می

 ۀوســـیلتواند بهو موســـیقی متن می زبان نُرم نمخاطب به وجود آورد که این شـــکســـت

 گرایی صورت پذیرد.باستان

 2هنجارگریزی معنایی

به به تصـــویرکردن جهان  بدیع دســـت میاثرآفرین  فاده از صـــورت  ـــت ند. اس ز

ـــودنی انجام میهنجارگریزی معنایی از طرق گوناگو ـــتعا ؛ش ـــبیه، اس ره، از جمله تش

ستهپارادوکس، حس های معمول، تشخی ، های عددی متفاوت از شاخ آمیزی، واب

ترکیبات  و خوانیمخالف، های شــاعرانهتداعی تصــاویر، اغراق ۀاســلوب معادله، شــبک

 ستند.ترین ابزارها برای هنجارگریزی معنایی در متون ادبی هخاص و تازه که مهم

 هنجارستیزی

ممکن اســت کســی »هنرمندانه نیســت.  ،بیان مقصــود هر انحرافی از زبان یا نحوۀ

ــلّعلّبه ــد که هرچند مبیّو به زبانی، خروج از نُت عدم تس ــته باش ــبک رم داش ن نوعی س

(. در کل 42: 1388 )شــمیســا، «ادبی نیســت؛ یعنی ارزش هنری نداردا ســبک اســت، امّ

شد. در توان گفت انحراف از هنجار در ادبیات باید با فصاحت و بلاغت هممی ستا با را

                                                           

1. Ben Johnson 

2. Semantic Deviation 
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شریات چاپ میههایی در مجلّسروده ،در ایران 1320 ۀهای دهسال شد که فهم ها و ن

بخشـــی از واژگان را به مدد  آن بدون دیدن تصـــویر شـــعر ممکن نبود؛ چراکه شـــاعر

ســرگرمی و  ۀگونه منظومات بیشــتر جنب. اینشــتگذاتصــاویری در شــعر به نمایش می

: 1381 خورد )سنگری،ی در این حوزه به چشم نمیمسابقه داشت و اثر برجسته و خاصّ 

جارگریزی تصـــویری نیز 8 که هن جارگریزی  یده می(. این نوع هن ـــودنام ، اگر در ش

 کند.قرار نگیرد، چندان هنری نیست و کمکی به ادبیت متن نمی خدمت هدفی والا

 

 نویسی در هندتذکره
هند سبکی در سرایش اشعار، در ایران و  ،هجری متا سیزده مبین قرن ده صلۀدر فا

موســوم به طرز تازه یا آنچه به ســبک هندی مشــهور اســت، شــکل گرفت و گســترش 

بیشـــتری شـــد.  توجهّا به موازات گســـترش این ســـبک، به نگارش تذکره نیز امّ ؛یافت

هایی را با مضمون شرح حال شاعران بودند، کتاب نیزنویسندگان که اغلب خود شاعر 

ـــتند که خویشعصـــران های پیش از خود و همدوره ـــرح  نوش در بین برخی از این ش

صّه ،هاحال شخاص هاق سان در کردند. تذکرهنقل مییی واقعی یا غیرواقعی از این ا نوی

ای به سبک مه، مقدّرای مثالب ؛عموماً اسلوبی شبیه یا نزدیک به هم داشتند ،ایران و هند

عصر منصب همف و مصنوع، همراه با حمد و ستایش خداوند و فرمانروا یا صاحبمتکلّ

یسندگان در ها تکرار شده است. البته نوبسیار در تذکره ،ت نگارش کتابنویسنده و علّ

 نگاشتند. متن اصلی را با قلمی ساده و روان می ه،ادام

در ایران و هند چندان تفاوتی  ،نگارش ۀلحاظ نوع و شـــیو ازنویســـی ســـیر تذکره

شت؛ شتجز اینکه هرچه زمان میبه ندا شاعران  ،گذ شرح حال  شتر به  سندگان بی نوی

گفتند و پیش ســخن می ان اعصــاررشــدند و کمتر از شــاعمند میعصــر خود علاقههم

شرح شت در این  شتر میحالمطالب تکراری و رونو ها شد. تراکم نگارش تذکرهها بی

ـــلطنت اورنگ ۀدر دور از زمان ، ( تا پایان حکومت گورکانیان1067-1118زیب )س

 ی پس از این دوره، بیشتر است.پیش از آن یا حتّ
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حکومت  شـده در دورۀتههای نوشـمیان تذکرهدر این نوشـتار سـعی شـده اسـت از 

صّهبه گاه گورکانیان که  شرحق ست زده پردازی در بین  صورت  ،انداحوال د انتخابی 

صّهسازی متن های ادبیگیرد و ویژگی سته ۀدر چارچوب نظری هاق سی برج سازی برر

 ای برای کارهای تحقیقی آینده باشد.نمونهشود تا 

 

 هاقصّهسازی در میان برجسته
هروایات  ـــّ ـــده ها نقلکه در تذکره را واریگونه یا حکایتقص توان جزء می، اندش

های زبانی و سازیلحاظ برجسته ازمتون ادبی محسوب کرد؛ چراکه جدا از بحث معنا، 

نایی ـــ جای می ،زادییآش یات  به رکر این متون در بخش ادب مت  ـــ ند. در این قس گیر

تذکرهنمونه تا حدّهای متفاوت پرداخته می هایی از  تا عمومیت موضـــوع  ـــود  ی ش

 .شود مشخّ 

شی محمّدمیرزا  ۀدربار نقل ضای طبع»: من شاه، هیچ  ،به مقت با وجود آنکه پیش نادر

خدایی و  نده را در  که ب نه عرض نمود  خا تا ـــ ـــخن نبود، روزی گس یارای س کس را 

زیرا که اگر خدا  ؛نعمت شـــبهه اســـت، امید که رفع فرمایندپیغمبری و پادشـــاهی ولی

ست تا پرستش نمایند و پیغمبر را امّ ضرور ا شند، خدا را خلق  سنّبا ت او به ت تا تبعیت 

ـــلطنتپجا آرند و  ـــاه را رعیت که موجب نظام س ـــم ادش اند، خداوند نعمت که رس

شیر میعالم شم شی بنا نهاده، هر روز خرمن زندگانی جمعی را به برق  یقین  .سوزندک

پس از این هر سه کدام  .زمان نشان آدمی بر روی زمین نخواهد مانداست که به اندک 

ستیم، بلکه  سه هیچ یکی نی شاه جواب داده بود که ما از این هر  کس خواهد بود؟ نادر

شان عقوبت برای مردم، سید اعمال شآمت به که خداییم قهر  حیرت) «ایمشده نازل ای

  (.106: 1396 اکبرآبادی،

ست، در این حکایت کوتاه از آن  .شودهای زبانی دیده میسازیهچند نمونه از برج

ـــنّجمله وجود هنجارگریزی آوایی در بین کلمات نبود و نمود، امّ ت و ت و تبعیت و س
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هنجارگریزی ســـبکی تقریباً در اغلب  .اســـت و موســـیقی کلام عنوان ســـجعرعیت به

ـــوددیده می ی این دورههای موجود در تذکرههاقصـــهّ ـــتفاده از خصـــوص به ؛ش اس

های زبانی حیث ویژگی ازهای سبک خراسانی که به نوعی بازگشت به گذشته ویژگی

رد به کلمات آرند و بادشــاه اشــاره وتوان در این ممی ،شــود. از آن جملهمحســوب می

ست و  ضرور ا سخن نبود که هیچکرد و نیز جمله ای چون خدا را خلق  کس را یارای 

 ۀشــکل شــبکهنجارگریزی معنایی به خراســانی اســت.شــبیه به نحو جملات در ســبک 

صاویر در جمل شیر م» ۀتداعی ت شم   «سوزندیهر روز خرمن زندگانی جمعی را به برق 

ـــود. هنجارگریزی نحوی بهدیده می ـــکل ش یی بین ارکان در ترکیب اندک جاجابهش

نشــان از  ،در این متننیز شــآمت  ۀجای زمان اندک شــکل گرفته اســت. کلمبه زمان

  هنجارگریزی واژگانی دارد.

اب نوّ»الدوله بهادر ناصر جنگ آمده است که: اب نظامنوّ ۀدربار یدر داستان

قراولان رام کرده بودند،  ۀکه موافق ضابط یالدوله نوبتی در آرکات به شکار آهوینظام

مجلس ار اب با حضّنوّ تشریف فرمود. آهو را زیر خیمه قریب مسند آورده، نشاندند.

خطاب کرد که این را شکار باید کرد یا آزاد باید ساخت؟ چون خاطر او مایل شکار 

اب از فقیر پرسید چه موافق مرضی به عرض رسانیدند که شکار باید کرد! آخر نوّ  ،بود

باید کرد؟ گفتم نقلی به یاد آمده، اگر حکم شود التماس کنم. فرمود چیست؟ گفتم 

خواهند به قتل رد. ضابطه است که هرگاه شخصی را میپادشاهی به قتل اسیری حکم ک

 ،کنداگر امری ظاهر می .کنند که اگر آرزویی داشته باشی ظاهر کناستفسار می ،دنرسان

همین آرزو دارم که یک مرتبه در مجلس  :گفت ،آرند. چون از اسیر پرسیدندبه عمل می

قبول یافت و اسیر را در  ۀسلطانی باریاب شوم. مردم به عرض پادشاه رسانیدند. درج

خیر! وقتی که پادشاه هن :بارگاه حاضر ساختند و استفسار کرد که عرضی داری؟ گفت

صحبتی بر  اما حقّ ؛القتلماسیر به عرض رسانید که گنهکار واجب ،از مجلس برخاست

این ام! پادشاه از این حسن ادا مسرور شد و او را امان داد. حالا پادشاه عالم ثابت کرده

اب مبارک باشد. نوّ ،بیشتر هرچه مرضی است .صحبتی ثابت کرده است آهو هم حقّ
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یعنی آزاد ساخت. میرزا جلال اسیر حرف بامزه  ،نام فقیرم کرد و او را هملب به تبسّ

 گوید:می

 «ت قدحی چشیده باشیاگر از می مروّ                     کباب آهو، نمک خلاصی او ۀمز

  .(290: 1393بلگرامی،)آزاد 

ـــان میقاعده «باید» ۀتکرار واژ ـــط  کلمه را نش دهد. حذف افزایی و توازن در س

ضاف شکار بود ۀدر جمل «به» ۀحرف ا شیو ،مایل  ست.  ۀهنجارگریزی نحوی به  حذف ا

ــانیدند و حقّ  :جملاتی چون ــی به عرض رس ــود التماس کنم، موافق مرض  اگر حکم ش

هجری،  مو هشــت مگیری از ســبک قرن هفتبهره ،امهت کردصــحبتی بر پادشــاه عالم ثاب

تکرار ف است که در این سبک ساده درآمیخته است. موسوم به سبک مصنوع و متکلّ

افزایی و توازن در ســـط  جمله را داراســـت. کردن نیز قاعدهصـــحبتی ثابت حقّ ۀجمل

ـــعر در میان نثر ـــت که در  ،آوردن یک یا چند بیت ش ـــبکی اس نوعی هنجارگریزی س

 . شودها دیده میهای موجود در تذکرهداستان

پادشاه به اخراج سید »آید: قاسم انوار است، چنین می ۀکه دربار یستان دیگرادر د

 ؛رفت تا کار به جایی رسید که به زجر باید اخراج کردحکم فرمود و سید از شهر نمی

شاهزاده  ،که این حکم بدو تواند رسانید. در این حال کس یارای آن نداشتولیکن هیچ

به طریقی روان سازم که احتیاج به خشونت  ،بایسنقر گفت: من او را به لطایف و ظرایف

نباشد. برخاست و به زیارت سید شد و صحبتی مرغوب داشته و به تقریبی سخن عزیمت 

مرا به چه وجه اخراج  .مود که پدرت پادشاه مسلمانان استسید فر .سفر در میان آمد

کنید؟ گفت: آن کند؟ شاهزاده گفت: ای خداوند، شما چرا بر سخن خود عمل نمیمی

 سخن کدام است؟ این بیت بخواند:

      قاسم سخن کوتاه کن برخیز و عزم راه کن 

  کرکسان پیش مردار فکن طوطی بر شکر      

 (. 52: 1377 )لودی،« به راه نهادالحال روی الات طلبید و فی .سید دعا و تحسین کرد
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ستان نیز ویژگی سانی بهدر این دا خورد که طور مشهود به چشم میهای سبک خرا

کس هیچ» ۀاز جمله کوتاهی جملات و بیان جمل .این خود هنجارگریزی سـبکی اسـت

شتن اصطلاحی متداول در بین قرن  «یارای آن نداشت  پنجمتا  سومکه یارای چیزی دا

ست ست و همچنین کلمبدو که مخفّ ۀکلم ،بوده ا شد در معنی رفت که از  ۀف به او ا

ست. هنجارویژگی سانی ا سبک خرا سجع در بین  گریزیهای زبانی  آوایی در رعایت 

لطایف و ظرایف نیز وجود دارد. هنجارگریزی نحوی معمولاً به دو شکل  چونکلماتی 

 بیانگونه نیز وقتی نویســنده اینشــود. در این متن یی و حذف در متون دیده میجاجابه

 ،، در حقیقتآمده «او»کند که به زجر باید اخراج کرد و این جمله با حذف مفعول می

جدید است  «صحبتی مرغوب»ترکیب  نوعی هنجارگریزی نحوی صورت گرفته است.

پرسش و  ۀنویسنده به شیو ،قصّهدر پایان  و از نوع هنجارگریزی معنایی موجود در متن.

گشــایی، طنز ، علاوه بر ایجاد ابهام و ســپس گرهگویی هوشــمندانه به آنپاســخ ســپس

ـــت. گمان میکند که فرحظریفی ایجاد می ـــشبخش اس ها و رود بتوان این نوع پرس

شکل را تغییرات نحوی  ست و تغییراتی نیز در  ستان ا شبرد اهداف دا که در خدمت پی

یان اطّ ـــکل ب ـــت ها بهلاعات و دادهعادی زبان و ش ـــیوه روان ایجاد کرده اس نیز ، ش

توان هنجارگریزی را می قصهّهنجارگریزی نحوی محسوب کرد. آوردن بیتی در درون 

 که از سبک نثر به نظم روی آورده است.سبکی دانست؛ چرا

ه همراه »مولانا محوی اردبیلی آمده اســـت:  ۀای دیگر درباربعدی از از تذکره قصـــّ

سوّ .مخدوم خود به اجمیر آمد شهر مذکور با او ملاقات  د این اوراق را در آن ایام درم

لقی و شـــکفتگی و ســـال عمرش به خجوانی ملاحظه نمود در کمال خوش .واقع شـــد

 :داشت ظّاین ابیات را گفته بود و خیلی از این بیت ح ،در آن ایام .وهفت رسیدهبیست

   خر عمر است انجامشه آرهی در پیش دارم ک

 شنام کنم منزل دهد، آرامش مرگم هرجا به
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ـــال مرا خواهد بردو می هم در آن روزها از اجمیر به  .گفت که این بیت البته امس

داعی حق را لبیک ، در شــهر مذکورامی بعد از اندک ایّ ،برهانپور رفت و از قضــای اله

 (. 869و868: 1387 )فخرالزمانی،« اجابت گفت

یزی سبکی رکر کرده را به سبک خراسانی و با هنجارگر «د این اوراقمسوّ»عبارت 

هنجارگریزی نحوی است. در  ،«جوانی ملاحظه نمود» ۀمن در جمل ۀاست. حذف شناس

ته امســـال مرا خواهد برد» ۀجمل یت الب ـــخی  که تکنیک «این ب های از اغراق و تش

سنده در عبارات و جمی اهنجارگریزی معنای ست. نوی شده ا ستفاده  لات بیت ست نیز ا

هم »و سپس عبارت  «منزل کنم نامش»و  «ست انجامشا خر عمره آک»مذکور از شاعر، 

 .برده استجایی بهره از هنجارگزیزی نحوی و جابه «در آن روزها

هدر  ،ای دیگرتذکرهدر  ــیخ عبداللّ ۀای دربارقصــّ از اکمل »اســت:  آمدهه خفیف ش

ست. خفیفان جماعتی شایخ فارس ا صوّم سیفه که تولّاند از مت شیراز ک  ا بدو کنند و از 

ـــته که در مقابل او توان آورد و در ابتدا که ب درد این طایفه دامنش بگرفت، ه برنخاس

سیاری بودی که در رکعتی ده هزار قل هو اللّ هزار  ،ه خواندی و از بامداد تا نماز دیگرب

ز آن گفتندی رکعت نماز کردی و پلاسـی را بیسـت سـال پوشـیده بود و او را خفیف ا

ه داشتی که شب مئونت او هفت مویز بودی که بدان افطار کردی و او هر سال چهل چلّ

اند که وی چهارصد زن ه پیاپی داشته. آوردهشد چهل چلّو در آن سال از دنیا بیرون می

را عقد نکاح کرده بود، چه او از ابنای ملوک بود و چون حال او به کمال رســید، مردم 

خواستند که دختر خود به وی عقد کنند و او آن به رضای ایشان بکردی  کاز وی تبرّ

یکی  ،اش وی بودند، از آن جملها چهل زن خادمان فرّو پیش از دخول طلاق دادی. امّ

 :را که چهل سال در عقد او بود پرسیدند که شیخ با تو در خلوت چگونه است؟ گفت

ست و همچنین از جمیع زنان پرسیدند همین جواب دادند و گفتند که دختر  ،مرا خبر نی

 ،چون شــیخ به خلوت آمد :وزیر را شــاید از این خبری باشــد. از او پرســیدند، گفت

ساعتی در من نگریست و در شکم خود مالید. از سینه تا به ناف پانزده عقده افتاده بود. 
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شدّ :گفت ستهاین همه لهب و  ست که از چنین روی و از چنین طعام گره ب صبر ا و  ت 

 (. 1/187 :1389 )رازی،« در فور برخاست و برفت

سیار متنوّ ،های موجود در این متنهنجارگریزی ستند. هنجارگریزی واژگانیب  ،ع ه

  «مئونت»عربی  ۀو همچنین کاربرد کلم «ابنای ملوک» و« خفیفان»اصــطلاح  کاربرددر 

 هنجارگریزیاز  ،هنجارگریزی بیش از هر نوع ،کند. در این متننمود پیدا می «لهب»و 

 «می»جای به «ی»های سبک خراسانی شامل استفاده از سبکی استفاده شده است. نشانه

ـــافه و بی «ی»و  ـــتی، طلاق  یمعنی برای افعالاض نظیر گفتندی، افطار کردی، گله داش

در عبارت  ،ل افعالی چون بگرفتاضــافه در اوّ «ب»بســیاری بودی و اســتفاده از  دادی،

مرا » ۀهمچنین جمل .است قصهّدامنش بگرفت و دست من بگرفت و فعل برفت در آخر 

نیز شکل کهنی است که در  «دختر وزیر را شاید از این خبر باشد» ۀو جمل« خبر نیست

از »ۀ در جمل ،«رفت»در معنی  «شد»فعل  نیزسبک خراسانی کاربرد داشته است و  ۀدور

این طایفه دامنش »، «از شیراز کسی برنخاسته»شود. عبارات می دیده« شددنیا بیرون می

ـــداز دنیا بیرون می»و  «بگرفت ـــام توان میمعنی کنایی دارند و  «ش این کنایه را از اقس

الگوی مربوط به اعداد هایی که دال بر کهنهنجارگریزی معنایی دانســت. وجود نشــانه

ه، هزار رکعت نماز، بیســت زار قل هو اللّدر این متن بســیار کاربرد دارد: ده ه ،شــودمی

ه پیاپی، چهارصــد زن را عقد نکاح کرده، چهل ه، چهل چلّســال، هفت مویز، چهل چلّ

نویسنده به کاربرد  دهدنشان میپانزده عقده که  و اش، چهل سال در عقدزن خادمان فرّ

عداد پنهان یمنی در پس آن اکثرت را نشــان دهد یا نیروی خوش تادارد  توجهّ یاعداد

شد. این کاربرد کهن ست که یک الگوها را نیز میبا توان جزء هنجارگریزی معنایی دان

صّهعادی را به  ۀواقع ست. همچنین هزار رکعت نمازای بدل کرده ق خواندن و ده هزار ا

اغراق در عبادت است و چهارصد زن عقدی داشتن و چهل زن خادم  ،ه گفتنقل هو اللّ

ـــیخ دارد. تنها هفت میز خوردن در افطار و کاربرد اغراقی در یمن و تبرّ ،اشفرّ ک ش

شتن و چهل چلّ شکم دا شیدن و پانزده گره بر  سال یک پلاس پو ست  ستن بی ش  نیزه ن

  .ها هنجارگریزی معنایی استاین اغراق کهف است اغراق در عزلت و اعمال تصوّ
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هدر  س نزد میر حی مهوّاگویند روزی فقیر ســیّ» ،ســرمد کاشــیۀ ملاای دربارقصــّ

شش میآید و ظاهر میر به افلاس دیده قدری طلا میمی گذارد که این را به سازد و پی

ضروری باید آورد صرف  شی افروخته و به فاقاً آن ایّاتّ .م ستان بود و میر مبرور آت ام زم

فرمایند که شان میجناب ای .انداز آهن گذاشتهقرب وی نشسته و در نزد آتشدان خاک

خاکای عزیز غم جا خوار، این  به  جب فرموده  به مو نداز. او  به آتش درا نداز را  ا

سرخ میمی ساعتی که آن  کند که این را برآورده، آن جناب ارشاد می ،شودآرد. بعد 

ــت فقیر را باید خارید. او در اقدام آن تأمّ فرموده به برد و پس از مبالغه، ل به کار میپش

شـــود. آن مرد انداز طلا میرســـد و خاکآرد. به پشـــت مبارک ایشـــان خلل نمیجا 

انسان را باید  ،فرمایند که ای عزیزگیرد. آن جناب میخیزد و قدم آن حضرت میبرمی

ضت و عبادت، نیّکه حق ستی و ریا ست نماید تا هرپر چه گوید و ت و زبان خود را در

 آبادی،)عظیم« اکســیر مصــنوعی چه فایده طلا شــود و از ســاختنبر هرچه نظر گمارد، 

 (. 771ب/، 1ج :1391

یب  ـــیّ»در ترک جارگریزی ،«ساحی مهوّفقیر س یده می دو نوع هن ـــود:د ، لاوّ ش

سی و هنجارگریزی نحوی بوده است و اح فقیر مهوّصورت سیّجایی ترکیب که بهجابه

ولی در این متن از آن استفاده  ،کاربردمهوس که عربی است و کم ۀاستفاده از واژ ،دوم

شان میمی ستفاده از فعل میشود و این هنجارگریزی واژگانی را ن شکل دهد. ا بیند به 

ست.  ،دیده ستان نیز هنجارگریزی نحوی ا در  «سازدقدری طلا می»در همان ابتدای دا

 آوردن مقداری طلا، ترکیبی تازه و هنجارگریزی معنایی اســت. در بخشــیمعنی فراهم

صّهاز  سنده می ق شش می»گوید که نوی ضروری باید  گذارد کهو پی صرف  این را به م

ای نحوی دارد و به نوعی هنجارگریزی نحوی اســت، به صــنعت التفات که پایه ،«آورد

قرب  ۀبازی با موسیقی و هنجارگریزی آوایی است. دو واژ« میر مبرور»خورد. چشم می

نار و نزدیک گانی فاتّ ،و نزد در معنی ک جارگریزی واژ با هن به نوعی  اقی نیســــت و 

ـــنده با کمک انتخاب بهتر کلمات،کنیم که نبرخورد می نزدیک  ۀاز تکرار و کلم ویس
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 ،«انداز آهن گذاشـــتهدر نزد آتشـــدان خاک» ۀبه رهن اســـتفاده نکرده اســـت. در جمل

خاک «و ،ز ،د»آرایی واج ندازدر دو ترکیب  نداز و درا جارگریزی آوای ،ا یده هن ی د

متمی ـــود. کرا نایی توان اغراق و هنها در این نوع از متون را میش جارگریزی مع

ـــوب کرد که به ـــیلمحس ـــخاص می ،آن ۀوس اند. ترکیب دادهخبر از قدرت روحی اش

دهد معنایی پارادوکسی در خود دارد؛ چراکه اکسیر عملی انجام می «اکسیر مصنوعی»

ـــت  ـــیر اس ـــد و اگرو اکس ـــیر بر آن نهاد. این پارادوکسنب ،جز این باش  ،اید نام اکس

ـــطر پایانی  ـــت. در دو س جایی در ارکان جمله و جابه ،قصـــهّهنجارگریزی معنایی اس

 هنجارگریزی نحوی وجود دارد.

ست که دربار ،علی ماهرمحمّدمیرزا  ست:  ۀشخصیتی ادبی و مهم ا او چنین آمده ا

ـــی و همّ» ـــمند خان میربخش ـــیتن ت خانروزی فقیر گفت: دانش ـــما  بخش بر حال ش

گیرید؟ خندیده کرده گفت: به ترک دنیا مشـــهور چرا منصـــب معقول نمی .اندمهربان

ـــده زنم. الحال باز به دنیا رغبت کنم؟ مثل من به آن زن هندو ماند ام، دم از فقری میش

حرق آتش سوزان دیده، خواهد که بگریزد. . که با شوهر مرده برای سوختن آمده باشد

 (. 170و169: 1389 )سرخوش،« ان، سرش را شکسته بسوزانندروبخاک

بخشــی دیده ت خان تنخان میربخشــی و همّ هنجارگریزی آوایی در بیان دانشــمند

ــاخته شــده  «خنده کرد»بردن در عبارت  از دســت «خندیده کرده»شــود. عبارت می س

، دم از «زنممیدم از فقری ». در عبارت آیدبه شـــمار میاســـت و هنجارگریزی نحوی 

ـــت از ادّ ـــتن و این بهرهچیزی زدن کنایه اس بردن از هنجارگریزی عای چیزی را داش

به حســــاب می نایی  یل در مع یان تمث ید. ب هّآ توان منظور تفهیم بهتر را نیز میبه قصـــ

 شود. بیان می ۀسازی در زبان و شیوهنجارگریزی معنایی دانست که موجب برجسته

صّهروایت  نصرآبادی در غروری نقل کرده »بیگ است: ۀ صادقیر دربارگونه آخق

صیده در مدح او گفته، در قهوه سیدمکه وقتی ق  ،خانه گذرانیدم و چون به تعریف او ر

 این بیت شنید:

 صیت سخنش در جهان امکان                ست         ا چون عرصه زنگی و صدای زنگ
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بیش از این تاب شنیدن ندارد. برخاست ام ده را از من گرفت و گفت: حوصلهمسوّ

پنج تومان به دســتاری بســته با دو صــفحه کاغذ که خود از ســیاق  ،و بعد از لحظه آمده

خرند که به هند برند، مرا به سه تومان می ۀبه من داد و گفت: هر صفح ،قلم طرح کرده

ــته. فقیر آرزو گوید که از این ن قل به ثبوت مبادا ارزان بفروشــی و عذر بســیاری خواس

صادقی ست که  شد و به اندک چیزی الاحوال بود که به هیچ آزرده مینبیگ متلوّپیو

 (. 2/864 :1383 )آرزو،« گشتخوش می

صیده شعر یا ق صطلاح  شعر را در نزبهگذرانیدن، ا سی بلندمعنی  ست. د ک خواندن ا

ـــدبه بعد وارد نقد ادبی و تذکره مکه از قرن ده را این ترکیب تازه توان جزء می ،ها ش

اند و این از انواع جا شدههای معنایی دانست. عبارات موجود در بیت جابههنجارگریزی

صدای زنگ در  هنجارگریزی سخن او در جهان را چون  صیت  ست. همچنین  نحوی ا

شــود. ب میاین تشــبیه نیز هنجارگریزی معنایی محســو کهزنگی دانســته اســت  ۀعرصــ

هنجارگریزی نوشــتاری اســت که  ،«فروشــیبه»و  «داردنه»صــورت شــکل آمدن فعل به

، «خود از سیاق قلم طرح کرده»آورد. عبارت تفاوتی در معنای کلمات نیز به وجود نمی

صفح صنوع از بیان مفهوم نگارش بیت بر  سبکی  ۀشکلی م ست. بیان منظور به  کاغذ ا

صنوع که در این دوره رواج شمار  م سبکی به  ستفاده از هنجارگریزی  ست، ا شته ا ندا

 آید. می

 

 گیرینتیجه
شتر زبانی اتمام متون ادبی، چه نظم و چه نثر، د ستند که بی صی ه صای ست؛ ارای خ

بیان شود که معیار و استاندارد است،  ومی چون پند و اندرز اگر با زبانیزیرا معنا و مفه

ربیتی است؛ ولی اگر با زبانی فراتر از هنجارهای زبان تنها پند و اندرزی معمول و متنی ت

باشـــد، متنی ادبی پیش روی مخاطب قرار می یان شـــده   خصـــوص دهد. درمعیار ب
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، حکایت، لطیفه یا روایت برای آن در قصـــهّتوان عنوان ها که میهایی از تذکرهبخش

 رود.اوضاع به همین منوال پیش می ،نظر گرفت

سبکی، آوایی و  مانندها وجود انواعی از هنجارگریزی نوشتاری، واژگانی، نحوی، 

صّهوضوح و به تعداد زیاد در بخش به ،معنایی ۀ گورکانیان دیده های دورتذکره ۀگونق

شد و ادبیها بهشد. نمونه سی  صیل بیان و برر ای نامهبودن این بخش از کتب زندگیتف

 ل گردید.مسجّ نگارندگانبر 

ـــهم هنجــارگریزی معنــایی بــه دو دلیــل بیش از دیگر انواع ابزار  ،در این بین س

اهمیت اســتفاده از انواع صــنایع بدیعی و بیانی برای  . دلیل نخســت،ســازی بودبرجســته

ــاعران در پی معنی بیگانه می ــت. همان طور که ش گردند و آن را با ادیبان این دوره اس

ـــلوب معادله و بی ـــازی بیانیگانهاس ـــه می، س ـــندگان نیز به مخاطب عرض کنند، نویس

های مربوط به روایات از جمله بخش را هایی از کتاب خودبخش ،تأثیر این روشتحت

ــبیه به  هش ــ، هاقصــّ ــبک از بیان آراس ــبکۀتهبه این س ــتعاره، ش ــبیه، اس تداعی  اند و از تش

اند. هداده کرتصـــاویر، ترکیبات تازه و خاص، اغراق، پارادوکس، کنایه و تمثیل اســـتف

توان در گوناگونی انواع آن دانســت که دومین دلیل کثرت هنجارگریزی معنایی را می

 .دهدافزایش میشانس تکرار این نوع هنجارگریزی را  ئله،همین مس

جایی بین ارکان ترکیبات و جملات،  شکل جابههمچنین هنجارگریزی نحوی که به

ت، تغییرشــکل نحوی کلمه، ایجاد ســاختار محور همنشــینی کلما حذف یکی از ارکان

ــتفاده از صــنعت التفات اســت،  پرســشــی جمله با هدف افزودن به بار معنایی متن و اس

هکاربرد زیادی در  ســـازی نحو زبان معیار به حســـاب دارد و مانعی برای عادی هاقصـــّ

تن دیده شــکل کلمه و جمله نیز در مافزایی بههنجارگریزی و قاعده دیگر آید. انواعمی

ـــود و همین هنجــارگریزیمی هــا را بــه یقین بودن این بخش از تــذکرهادبی ظنّ ،ش

 کند. تر مینزدیک
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